


حــال

جمـــلهمفـــرد

اسميه فعليه



مفردحال

اسم

.دهداي قبل از خود را نشان ميکه حالت فرد يا شيء

.مدرسة ضاحکا  ـجاء التلميذُ إلی ال
حال مفرد و منصوب



.يضحکُ و هو جاء التلميذُ إلی الـمدرسة 

خبر+ أنا و نحنُ... هو، هما+ و
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...در باره حال بيشتر بدانيم

. به اسمي که حال، حالت و چگونگي آن را نشان مي دهد، مرجع حال مي گويند

.ضاحکا  مدرسةِ ـإلی الالتلميذُ جاءَ 
. استمعرفهاست اما مرجع حال اسمي نکرهحال اسمي 

ل که مرجع حا« التلميذ»بالا مثال  مثلا در . مرجع حال، محل اعرابي نيست

.مي باشد« فاعل»است، محل اعرابش 



...در باره حال بيشتر بدانيم

.باشدمرجع حال مطابقت داشته با عدد و حال بايد از لحاظ جنس 

.متعجّبیَ الُُمُّ أولُدَها شاهَدَت .         متعجّبَة  شاهَدَت الُُمُّ أولُدَها 

حالت با در ترجمۀ حال بايد دقت کنيم که حال مفرد را به صورت قيد 
و . شودترجمه مي« با»و يا با کمک حرف اضافه «  انه»و « ان»پسوند  

.استفاده مي شود« درحالي که»در ترجمه جملۀ حاليه از لفظ 



...در باره حال بيشتر بدانيم

.مي گويند« واو حالية»ابتداي حال جملۀ اسميه « واو»به 

وول فَع،فَعيلو يا بر وزن هاي است اسم مفعول يا اسم فاعل حال مفرد غالبا 

.همواره منصوب مي باشداست و فَعلان

.مي باشد« کيفَ»استفهام مناسب براي حال 



.ضماير ابتداي حال جملۀ اسميه در واقع، مبتدا هستند

...در باره حال بيشتر بدانيم

خبرامبتدو

حال جمله اسميه و منصوب




